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ازدست رفتن اعتماد 

این روزها بار دیگر وقایع مختلف کشــور به ما  �
نشان داد که همه مسائل با یکدیگر پیوند دارند. 

دکتــر هادي خانیکــي، رئیس انجمــن ایراني 
مطالعــات فرهنگي و ارتباطــات، در کارگاهي به 
نکاتي اشــاره کرده اســت که مي توانــد بار دیگر 
کمبود و نقاط ضعفی را که ممکن است مسئولان 
فراموش کرده باشــند یا به هر دلیلي مدنظر قرار 

نداده اند، یادآوري کند . 
او گفت: «ســرمایه اجتماعي حدود صد سال 
اســت کــه در دنیا مطــرح شــده و وارد مباحث 

اقتصادي شده است. 
با کاهــش ســرمایه اجتماعي افــراد جامعه 
اعتماد به یکدیگر را از دســت مي دهند و اعتماد 
به نهادهاي رســمي، دیني و اجتماعي نیز کاهش 
مي یابــد که این امــر هراس از آینــده و نگراني از 
وضعیت شــغلي، زندگي و امنیــت در بین افراد 
جامعــه را افزایــش مي دهــد. در وضعیتــي که 
بي اعتمادي و ســوء ظن وجود نداشته باشد و فرد 
احساس حمایت کند، ســرمایه اجتماعي افزایش 

مي یابد». 
اســتاد ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبایي با 
اشــاره به نتایج تحقیقي در سال ۱۳۵۲ در زمینه 
علت پیشــرفت ژاپــن ادامه داد: « بر اســاس این 
تحقیق اساس فرهنگ ژاپن رفتار جمعي است، اما 
اســاس فرهنگ ایران رفتار فردي است. واقعیت 
این است که اساس توسعه بر مبناي رفتار جمعي 
اســت، بنابرایــن تا رفتــار جمعي شــکل نگیرد، 
توســعه هم محقق نمي شود. چیزي که مي تواند 
همبســتگي و اعتماد را تأمین کند، مجموعه اي از 
قوانین و مقررات اســت و بخــش دیگر هنجارها 
و ارزش هــاي یــک جامعه اســت. در جامعه اي 
که ســوء ظن و بدگماني زیاد باشد، سرمایه گذاري 
اقتصادي نمي تواند شکل بگیرد. سرمایه اجتماعي 
تبدیل به داده ها و داشته هاي اقتصادي مي شود و 
وقتي اعتماد باشد ســرمایه گذاري و امید به آینده 
افزایش یافته و ســپرده گذاري بیشتر مي شود و از 
ســوي دیگر وقتي همبســتگي و احساس امنیت 

باشد، تخلفات کمتر مي شود». 
او ادامــه داد: «وقتــي زمینــه بي اعتمادي به 
حکومــت یــا تغییــرات اقتصادي وجود داشــته 
باشــد، امور پیشرفت نمي کند؛ بنابراین مؤلفه هاي 
اجتماعــي را بایــد به عنــوان زمینه بشناســیم و 
بعــد متــن را در آنها بخوانیم و ایــن امر علاوه بر 
روزنامه نگاري در سایر امور مانند پزشکي، مدیریت 

و سیاست نیز صدق مي کند». 
خانیکي به پدیده اي در سال ۵۷ اشاره کرد که 
به نظر مي رسد با شرایط کنوني تطابق هایي دارد. 
او گفت: « نظریه انقلاب بزرگ و رســانه کوچک در 
آن زمان ارائه شــد، به طوري که انقلاب اســلامي 
ایــران محصول بي اعتمادي به رادیو و تلویزیون و 
اعتماد به رسانه هاي کوچک مانند دیوار نوشته ها 
و اعلامیه ها بود. به دلیل کاهش اعتماد عمومي، 
رســانه هاي کوچک بر رســانه هاي بــزرگ غلبه 
کردند؛ بنابراین پایه اعتماد، برخورداري از سرمایه 

اجتماعي است».
مدیر گروه ارتباطات اجتماعي دانشــگاه علامه 
طباطبایي با اشاره به مؤلفه تغییر نگرش ها گفت: 
«نگرش ها تحت شــرایط و ســاختارهاي مختلف 
اجتماعي و سیاســي تغییر مي کنند؛ بنابراین هیچ 
نسلي مثل نســل گذشته نیســت و بر این اساس 
مهم تریــن تغییر رخ داده در ایــران طي مطالعات 
انجام شــده رشــد ارزش هــاي فــردي و مادي و 
پیشــي گرفتن ارزش هــاي مــادي بــر ارزش هاي 
معنــوي و پیشــي گرفتن ارزش هــاي فــردي بر 

ارزش هاي جمعي است. 
از ســوي دیگــر، ارزش ها در ایــران فردي تر و 
مادي تــر شــده اســت و هرکــس کاري را انجام 
مي دهد کــه مي خواهد خودش نتایج مادي آن را 
بگیرد و جامعه فردگرا شده و هرکس نفع خودش 

را در نظر مي گیرد».
او با اشــاره بــه نتایج طــرح ملــي پیمایش 
ارزش ها و نگرش هاي ایرانیان گفت: «در این طرح 
شــاخص میزان امید به آینده، احســاس امنیت و 
اعتماد اجتماعي و اعتماد همبستگي تعریف شد 
و طبق مطالعات انجام شده در سال هاي ۱۳۵۲ تا 
۱۳۸۳، مهم ترین تغییــر اجتماعي در ایران تغییر 
در خانواده اســت و در این مــدت خانواده ایراني 
هســته اي، کوچک تر و دموکراتیک تر شــده است. 
در ســال ۱۳۵۲ در یک خانــواده ایراني ۷۲ درصد 
تصمیم ها بــا نقش مطلق پدر انجــام مي گرفت 
که این امر در ســال ۱۳۸۳ بــه ۴۲ درصد کاهش 
یافت و از ســوي دیگر نقش زنــان و فرزندان در 

تصمیم گیري ها افزایش یافت».
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کارتون خواب

یادآوري

 ولنتین دروژینین

 مغز اجتماعى- 100

مغزپژوهی اجتماعی امــروز تأییدگر این موضوع 
اســت که دروغ از جامعه انســانی پاک شدنی نیست؛ 
حتــی اگر آن را گناهــی بزرگ و نابخشــودنی بدانیم 
و بخواهیــم علیه آن بــا اجبار اخلاقــی و اعتقادی، 
سرســختانه بجنگیم زیرا انســان از ســال های اولیه 
زندگی حین رشــد مغــزی دروغ را در مقابل راســت 
امتحان می کند. کودک خیلی زود می فهمد دیگران از 
همه آن چیزی که در مغــز او می گذرد، اطلاع ندارند 
و او می توانــد چیزی را پنهان یا وارونه نشــان دهد و 
از نظــر دیگران دور نگه دارد. کــودک یاد می گیرد که 
می توانــد دیگــران را فریب دهد. ایــن تمرین مغزی 
ناشی از توان هیجانی اجتماعی و شناختی به نحوی 
با قدرت تخیل یا ایماژیناســیون و حافظه انســان نیز 
ارتباط دارد زیرا در طول تجربیات اجتماعی زیست در 
مغز انســان،  از ابتدا تا انتها، راســت با کمک دروغ و 
واقعیت به محک خیال، از هم تمییز داده می شــوند. 
طبــق پژوهش های جدید، دروغ، صداقت نداشــتن و 
فریب کاری مثل هر پدیده مغزی که در ابتدا هیجانی ـ 
اجتماعی و سپس شناختی و عقلانی است، می تواند 
دارای خاصیت سرایت جمعی، چسبندگی و ماندگاری 
باشــد. دروغ های سپید جهت تعارف و خوش مشربی 
و گاه مصلحت آمیز، اغلــب از نظر اجتماعی پذیرفته 
و مطلوب و همراه با تشــویق هستند. به نظر می رسد 
دروغ احتیاج به کوشــش شــناختی بیشتری از سوی 
مدارهای پیچیده مغزی دارد. اگر در جامعه انســانی 
راســت در مقابل دروغ نایســتد، صداقت نداشتن در 
شــیبی لغزنده و تند به پیش می رود و بزرگ و بزرگ تر 
می شــود و از حساســیت آمیگدال بر اثر تکرار کاسته  

و کار مغــز به ســازش و اطاعت کشــانده می شــود 
(مجله نیچر نورساینس ۲۰۱۶). جالب اینکه دروغ به 
هیچ وجه با منطق و عقل ســر ناسازگاری ندارد، بلکه 
بیشــتر از راســت گویی نیاز به دلیل تراشی و راست و 
ریســت کردن منطقی دارد تا جمع پسند شود. بنابراین 
انســان شاید بیشــتر از اینکه  می تواند راست گو باشد، 
دروغ گو می شــود.  ارســطو می گوید انســان حیوانی 
سیاسی اســت، از طرف دیگر، گویا سیاست نمی تواند 
جدا از دروغ گویی باشد، پس انسان موجودی دروغ گو 
نیز هست. هانا آرنت، متفکر و فیلسوف سیاسی،  قبل 
از پژوهش های جدید مغزپژوهی اجتماعی درباره توان 
دروغ گویی در انســان،  در مقاله روشنگرانه «دروغ در 
سیاست» (۱۹۷۱)،  شجاعانه به تمایلات دروغ پردازانه 
انســان کنشگر سیاســی اشــاره می کند. او به ویژه به 
ســیطره دروغ در میان سیاســت مداران دموکراســی 
موجــود به ویژه آمریــکا تأکید دارد و  آن را به شــدت 
خطرنــاک و تهدیدآمیــز برای ماندگاری دموکراســی 
می داند. به  نظر آرنت، حاکمیت دروغ بر عالم سیاست، 
آفت دموکراسی شکننده و آسیب پذیری است که بدون 
آموزش سیاســی توده مردم، حفاظت از آن و رشد آن 
غیرممکن  اســت. در عین حال، ممکن است جامعه 
را به ســوی خودکامگی ســوق دهد. بدیهی است که 
این خطر در جوامعی که توده مردم از ســواد سیاسی 
نازل تری برخوردار هســتند و راحت تر تابع دروغ های 
سیاست مداران خود می شوند، به مراتب آسیب رسان تر 
است. گاه حتی ممکن است دروغ، ریا و پنهان کاری، در 
جهت منافع ملی هم نباشــد و منافع فردی یا گروهی 
اندک در حول دولــت را تأمین کند که فاجعه ای بس 
خطرناک تــر را متوجه مردم خواهد کرد. فقط با ایجاد 
مکانیســم های کنترل از طرف تشــکیلات مردمی که 
راســت گویی را فراموش نکرده باشند، می توان از آفت 
رشــد سریع دروغ، فریب و پنهان کاری و به خطرافتادن 

آزادی های اساسی انسانی جلوگیری کرد. 

خاصیت  ماندگاري و سرایت جمعی دروغ 
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

رسانه

مقابله با عکس ها و خبرهاي جعلي
مســئولان و پایه گــذاران پلتفرم هــا و شــبکه هاي 
اجتماعي همه تلاش خود را مي کنند تا از انتشار تصاویر 
و مطالب جعلي جلوگیري شــود، بااین حال، مشــکلات 
زیــادي در این زمینــه وجود دارد. عــده اي نیز معتقدند 
گزینه ویرایش ســبب مي شــود تا مطالــب غلط امکان 
تصحیح را داشــته باشــند و درواقع اضافه شــدن گزینه 
ویرایش توییت بــه توییتر موضوعــی بحث برانگیز بین 
کاربران این پلتفرم است. مخالفان این ایده ادعا می کنند 
اینکه توییت های ری توییت شده به گونه ای اصلاح شوند 
که حاوی اطلاعات متناقض باشــند، منجر به سردرگمی 
کاربران خواهد شد. در این باره بنیان گذار توییتر جواب داده 
است : « هرگونه اضافه شدن گزینه اصلاح به توییتر ممکن 
نیست. ما کار خود را به عنوان یک سرویس پیامکی آغاز 
کردیم و همان طور که همــه می دانید، وقتی پیامکی را 
ارسال می کنید، دیگر نمی توانید آن را پس بگیرید. ما در 
اوایل کار می خواســتیم این حــس را حفظ کنیم».  جک 
دورسی بارها به نگرانی هایش درباره نحوه کارکرد گزینه 

ویرایش در محتواهاي ری توییت شــده اشاره کرده است، 
ویرایش هایي که ممکن است به  طور  کامل معنای اصلی 
آن را تغییر دهد. توییتر همچنان مشغول کار روی قابلیتی 
جدید اســت که به کاربران اجــازه می دهد توییت های 
حاوی اخبار جعلی را مشــخص کنند. اما اینستاگرام راه 
دیگري را در پیش گرفته و قرار است با هدف «جلوگیری 
از انتشار اخبار جعلی»، عکس های فتوشاپی به اشتراک 
گذاشته شــده در پلتفــرم خــود را فیلتر  کند. مســئولان 
صحت ســنجی اینســتاگرام از این پــس تصاویری را که 
به طور دیجیتال تغییر داده شــده اند، با عنوان «اطلاعات 
غلط» پرچم گذاری می کننــد. عکس هایی که با مقاصد 
هنری فتوشــاپ شده اند نیز از این قاعده مستثنا نخواهند 
بــود. وقتــی پســتی پرچم گذاری شــود، اینســتاگرام با 
 (Explore) فیلتر  کردن آن از هشتگ ها و بخش اکسپلور
پیدا کردن آن را روی پلتفرم خود مشــکل می کند. اگرچه 
این پســت ممکن اســت همچنان روی فیــد یا صفحه 
پروفایل کاربر باقی بماند، اما در صورت کلیک روی آن با 

هشداری روبه رو خواهید شد.

تجربه دیگران

روزنامــه هشــت صبــح افغانســتان دربــاره 
علاقه مردم این کشــور به دموکراســي به آخرین 
نظرســنجي ها مراجعــه کــرده اســت. گــزارش 
نظرســنجی اخیر انســتیتوي مطالعات استراتژیک 
افغانســتان نشــان می دهد که حــدود ۸۰ درصد 
مردم افغانســتان طرفدار انتخاب رئیس دولت از  
طریق انتخابــات عمومی،  آزاد و رقابتی هســتند. 
همین نظر ســنجی همچنان نشان دهنده  آن است 
کــه ۷۰ درصد مــردم افغانســتان از شورشــیان/ 
طالبان می خواهند که از خشــونت دست بکشند و 
در انتخابات عمومی،  آزاد و رقابتی شــرکت کنند. 
بر مبنای همین نظرســنجی حدود ۷۰ درصد مردم 
نظم سیاســی موجود را باوجــود ناکامی های آن، 
بر حکومــت طالبان ترجیح می دهنــد. یافته های 
نظرســنجی بنیاد آســیا هم تقریبا همیــن بود. در 
نظرســنجی این نهاد هم مردم بیشتر به انتخابات 
و نظم جمهوری رأی داده بودند. مردم افغانستان 

باوجــود ناکامی هایــی که 
حکومــت در تأمین امنیت 
و عدالت انتخاباتی داشت، 
جمهوری  نظــم  هم   هنوز 
و مشــروعیت انتخاباتی را 
مشــروعیت  انواع  دیگر  بر 
و نظــم سیاســی ترجیــح 

می دهند.
این رســانه تحلیل کرده 
یافته های  طبق  که  اســت 
بین  اخیر  نظرســنجی های 
نخبگان سیاسی، کشورهای 
دخیــل،  طالبان و حکومت 

درباره مکانیسم حل سیاسی جنگ و نظم سیاسی 
پســا مصالحه،  توافق نظر وجود نــدارد. حکومت 
راه حل مبتنی بر قانون اساســی برای جنگ کنونی 
پیشنهاد می دهد و طالبان هم راه حل ایدئولوژیک. 
گروه طالبان به «اسلامیزه» کردن قوانین و مجموع 
دولــت تأکیــد دارد. بــرای ایــن گروه یــک زعیم 
غیر انتخابی مدعی مشروعیت دینی خیلی مقدس 
اســت. بازیگران خارجی هم نظــری واحد درباره 
نظم سیاسی پســا مصالحه ندارند. به نظر می رسد 
کــه قدرت های خارجی بیشــتر بــه منافع زودگذر 
امنیتی و موفقیت تلاش های دیپلماتیک شــان فکر 
می کنند، نه چیزی دیگر. اما در این وســط نظرات 
مردم افغانستان مهم است. شهروندان افغانستان 
مالــکان اصلی این ســرزمین هســتند و به همین 
دلیل نظــرات و دیدگاه هــای آنان اهمیــت دارد. 
نظر ســنجی های اخیر نشان می دهد که اکثر مردم 

افغانســتان نظم جمهــوری می خواهند و صرف 
انتخابات را مکانیســم قابل قبول برای مشروعیت 
سیاســی می دانند. روشن است که نظرسنجی های 
پژوهشــکده ها و نهادهــای علمــی در مناطقــی 
صــورت می گیرد که دولت بــر آن حاکمیت دارد. 
مناطــق زیر ســلطه  طالبان، برای دانشــگاهیان و 
پژوهشــگران امن نیست. آنان به کسی اجازه  ورود 
به آن مناطق را نمی دهند، به همین دلیل سنجش 
و کشــف نظرات مردمی که در مناطق زیر ســلطه  
طالبان ســکونت دارند، ممکن نیست. ولی آمار و 
ارقام نشــان می دهد که بیشتر مردم در مناطق زیر 
سلطه  دولت سکونت دارند و آمار نظرسنجی های 
پژوهشــکده ها بازتاب دهنــده  دیدگاه های اکثریت 

مردم افغانستان است.
این دیدگاه ها نشان می دهد که معیارهای سنتی 
مشروعیت سیاسی در ذهن اکثر مردم مرده است. 
در گذشــته های دور و نزدیک مردم افغانستان به 
مشروعیت دودمانی اعتقاد 
داشتند. در آن زمان مردمی 
که در ایــن جغرافیا زند گی 
می کردند، حکومت کردن را 
وظیفه  اختصاصی دودمان 
حاکم می دانستند و منازعه  
به  قــدرت هــم محــدود 
اعضای خانــدان حکمران 
بــود. طالبان هــم در آغاز 
ظهورشان تلاش می کردند 
را حامیان  کــه خودشــان 
محمدظاهر، آخرین پادشاه 
افغانســتان جا بزنند. آنان 
در آن زمان از این موضوع استفاده  تبلیغاتی کردند. 
بســیاری از نیروها هم مدعی مشروعیت قومی 
و ایدئولوژیــک بودند. برخی از نیروها خودشــان 
را صرفــا به دلیل تعلق تبــاری و فرهنگی به یک 
قوم خاص مســتحق حکمروایــی می دانند؛ ولی 
یافته های پژوهش های بســیار معتبر اخیر نشــان 
می دهــد که مردم دیگــر به شــیوه های فرقه ای، 
 مذهبی،  قبیلــه ای،  ایدئولوژیــک و قومی انتخاب 

رئیس دولت باور ندارند. 
مردم افغانســتان انتخابات سراسری،  عمومی 
و رقابتی را یگانه مکانیســم مشروع برای گزینش 
حکومت کنندگان می دانند. باوجود ناکامی متولیان 
برگزاری انتخابات در برگزاری یک انتخابات معتبر 
و عاری از تقلب، طرفداری مردم از نظم سیاســی 
مبتنی بر مشــارکت سیاســی و انتخابــات کاهش 

نیافته است.  

جمهوري، انتخاب اول 

روایت اندوه بزرگ-۱ 
نسیم دختر باد

خبر مي رسد که نســیم رحماني فر، دختر دوستم  �
جمشــید، توي هواپیما بوده، دلم مي ریزد. جمشــید 
نیــروي داوطلــب و مخلــص دوران جنگ بــوده و  
دردهاي انقلاب و جنگ بر جســم و روحش به یادگار 
مانده است. حالا هم سال هاست که با بیماري سختي 
دســت و پنجه نرم مي کنــد و نوبت به نوبــت گرفتار 
شیمي درماني و بیمارســتان است. او پاکدست است، 
دارایي   و جواني اش را به مردم سرزمینش هدیه کرده 
و بعد از این همه سال، مســتأجر است. حالا من باید 
به او زنگ بزنم و تسلیت بگویم؛ سخت ترین کار دنیا! 
مي ترســم. شــرم دارم. انگار این من بوده ام که باعث 
سرنگوني هواپیما شده ام. بعد به خودم مي گویم شاید 
هم واقعا تو و نسل تو در حق نسیم و نسیم ها کوتاهي 

کرده اید.
 سرانجام وقتي بچه ها مي گویند که جمشید توي 
خانه اش نشســته و همه به دیدارش مي روند، جرئت 
مي کنم و با همسرم به خانه جمشید مي رویم. توي راه 
نمي دانم از کجا به یاد کتابي کودکانه  به نام «نســیم 

دختر باد» مي افتم.
جلوي درِِ خانــه، در هیاهــوي پلاکاردها و بنرها، 
وحید تابــش را مي بینم. وحید مي گویــد: «دختر من 
و جمشــید در دوران مدرســه هم کلاســي بودند». از 
پله هاي آپارتمان بالا مي رویم و وارد خانه مي شــویم. 
چون سروکارم با هنر است، اولین تصویري که از خانه 
در نگاهم مي نشیند، تابلوهاي زیباي نقاشي است که 
نسیم کشیده. بعد تصویر سیاه پوشانِ مات و عزاداران 
درهم شکســته بــه چشــمم مي آید. مادر نســیم در 
گوشه اي، میان حلقه بازوان چند بانوي داغدار نشسته 
و بهت زده و بی قرار است. او را با آرام بخش و سرم نگه 
داشته اند. امین، برادر نسیم، هم مبهوت مانده و گویي 
حاضر نیست اشک بریزد. ما با جمشید گریه مي کنیم و 

او درددلش آغاز مي شود:
«من با بچه هایم رفیقم و کاش نبودم. گاهي من و 
نسیم یک ساعت با هم قدم مي زدیم و مي رفتیم توي 
یک کافي شاپ مي نشستیم  و حرف مي زدیم. مي گفتم 
بابا چرا تا نیمه شب چراغ اتاقت روشن است؟ چقدر 
درس مي خوانــي؟ و او  مي گفــت این طوري آرامش 
بیشــتري دارم. وقتي به عنوان دانشجویي نخبه، هم 
کارشناســي ارشــد مکانیک و هم کارشناسي ارشد 
مهندسي پزشکي را از دانشگاه پلي تکنیک گرفت، در 
مقطع دکتراي همان دانشگاه پذیرفته شد، اما به این 
نقطه رســید که براي ادامه تحصیل به خارج برود. 
مي گفت اوضاع ایران مناســب نیست. استادش هم 
گفت که این دختر بهتر است در دانشگاهي خارج از 
ایران ادامه تحصیل بدهد. با این همه، نســیم به من 
گفت: «بابا اگه یک کلمه بگي نرو نمي رم». من قبول 
کردم و مادرش هم با همه دلتنگي هایش تسلیم شد. 
از چند کشــور از جمله آمریکا برایــش پذیرش آمد، 
اما گفت آمریکا نمي روم چون ممکن اســت شماها 
نتوانید به آنجا ســفر کنید و خودم هــم براي آمدن 
محدودیت داشته باشم. دانشــگاه آلبرتا در کانادا را 
انتخاب کرد. یکي، دو روز پیش از ماه مبارک امســال 
یعني سال نودوهشت، به کانادا رفت و چند روز بعد 
از آنجا برایمان نوشت که الان نزدیک افطار است و به 
حســینیه اي در اینجا آمده ایم. از اردیبهشت تا همین 
دي ماه که نســیم یک ماه به ایران آمد، مادرش تمام 
این هشــت ماه را گریه مي کرد و مي گفت نمي توانم 
جاي خالي نســیم را توي خانه ببینم. با اینکه هر روز 
با نســیم از طریق اســکایپ حرف مي زدیم، باز هم 
مادرش بي تاب بود». جمشــید ادامه مي دهد: «یکي 
از اســتادهایش توي دانشگاه آلبرتا گفته است نسیم 
این توانایي را دارد که در کلاس دانشــجویان ارشــد 
تدریس کند. اســتاد دیگري به نسیم مأموریت داده 
بود که بعد از برگشت از ایران به جاي او به دانشگاه 
مونترال بــرود و کنفرانس بدهد» و با اندوه مي گوید: 
«من سال هاســت با مقاومت، بیماري سختم را از رو 
برده ام. دکترم مي گوید جمشید تو واقعا بچه پررویي! 
اما حالا دســت هایم را بالا مي گیــرم و مي گویم کم 
آورده ام. روز حادثه، خودم نسیم را به فرودگاه بردم. 
قبل از اینکه از هم جدا شویم، به من گفت: «بابا یک 
چیزي توي دلم مانده که مي خواهم به تو بگویم و آن 
اینکه تو با همه اعتقاداتي که داري، هیچ وقت چیزي 
را به من تحمیل نکردي» و من گفتم خوشحالم بابا 
که تو را توي رودربایستي نگذاشتم. خواستم خودت 
انتخاب کني. بعد نسیم را تا پاي گیت رساندم. از گیت 
رد شــد و بعد ارتباط ما با واتــس اپ ادامه پیدا کرد. 
هواپیما تأخیر داشــت». جمشید گوشي اش را روشن 
کرد و آخرین پیام هاي واتس اپي را که بین خودش و 
نسیم ردوبدل شده بود، نشانم داد. من زیاد توي حریم 
خصوصــي پدر و دختر ورود نکــردم. فقط چند پیام 
آخر را خواندم. هواپیما حدود ۴۵ دقیقه براي حرکت 
تأخیر داشــته است. بعد از رفع اشکال، نسیم نوشته 
بود: «بابا انگار دیگه هواپیما در حال حرکت و پروازه». 
آخرین جمله نسیم این بود که: «بابا دوستتون دارم». 
و جمشــید هم آخرین تصویر عاشــقانه  را در پاسخ 

برایش فرستاده بود.
شــب هاي دیگر هــم یکي، دو بار به جمشــید و 
خانــواده اش ســر مي زنــم. از خودم مي پرســم: آیا 
جمشید تاب مي آورد؟ او را کنار مي کشم و مي گویم: 
«اگر تو از پا بیفتي، خانــواده ات هم از پا مي افتند» و 
او مي گوید: «براي همین نیمه شــب ها از خانه بیرون 

مي زنم و گریه مي کنم». 
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رسانه

ذات روزنامه نــگاری «پرسشــگری» اســت؛ از این 
اصل نبایــد کوتاه آمد. «راه»، هر چقدر هم که دشــوار 
و سخت باشــد، روزنامه نگار نباید هویت اصلی خود را 
فراموش کند؛ هویتی که خمیرمایه آن «پرسشــگری» و 
نقشه  راهش خدمتگزاری «حقیقت» و «آزادی» است. 
روزنامه نگار اگر پرســش نکند، چه کســی قرار اســت 
پرســش های مردم را بپرســد؟ روزنامه نگار اگر آزادانه 
منافع مردم را فریاد نزند و کاستی ها را روی کاغذ نیاورد، 
مگــر باز هم می تواند به خودش بگویــد روزنامه نگار؟ 
روزنامه نگار اگر ضد فســاد نباشــد، ضد رانت نباشــد، 
ضــد دروغ نباشــد، مگر باز هــم روزنامه نگار اســت؟ 
روزنامه نگاران به واســطه نمایندگــی افکار عمومی و 
دسترسی به مدیران و صاحب منصبان، همواره و در همه 
حال باید منافع و پرســش های موکلانشان را که همان 
مردم هســتند، مطرح کنند، دولت را به چالش بکشند، 
ابهام ها را بزدایند و نتیجه  فعالیت هایشــان را صادقانه 
در نوشــته ها، گزارش ها یا گفت وگوهایشان با مردم در 
میان بگذارند. فقط در این صورت اســت که مخاطب، 
دنبال کننده رسانه ها شده و یکی از دل مشغولی هایش 
مطالعه و پیگیری همه روزه روزنامه ها و وب ســایت ها 
می شــود. فکر می کنیم این اقبال کم بــه مطبوعات و 
خبرگزاری ها در این روزهای شــلوغ تصادفی اســت؟ 
حتمــا یک جای کار می لنگد، حتما ایرادی هســت و تا 
دیر نشده اســت باید راهی برای حذف نشدن، همچنان 
دیده  شدن، خریده شــدن و خوانده شدن پیدا کرد. حیات 
روزنامه نگاری و روزنامه داری به وجود مخاطب اســت 
و اگر مخاطب نباشــد یا باشد و بی اعتماد باشد، آن روز 
یعنی مرگ روزنامه نگاری. شــرایط ســخت تر هم شده 
است، دیگر روزنامه ای یا روزنامه نگاری نیست که بتواند 
خواسته یا ناخواسته حقیقت یا بخشی از آن را از مردم 

پنهان کند یا مثلا بگوید من به منابع خبری دسترســی 
نداشــتم. در این روزها که هر شهروند یک رسانه  است 
و رســانه ها و روزنامه نگاران در داخل و خارج از کشور، 
هر کدام صفحه ای در اینســتاگرام یــا اکانتی در توییتر 
دارنــد، هم اطلاعــات، هم فرضیات یــک واقعه و هم 
نظرگاه های متفاوت به آن در دســترس است. از این رو 
هم دیگــر نمی توان یک طرفه به قاضــی رفت و بدون 
بررســی همه جانبه اوضــاع، گزارش کرد، یادداشــت 
نوشت، تیتر زد یا ســرمقاله نوشت. همه چیز به عرصه 
داوری می آیــد و کــدام قاضی بهتر از مردم؟ یونســکو 
ســال ها پیش، این روزها را خوب می دید چراکه بر پایه  
اعلامیه یونســکو، «خبرنــگاران و روزنامه نــگاران باید 
کوشــش کنند تا اخباری که در اختیار عموم می گذارند 
درست، دقیق و معتبر باشد و در درستی اخباری که به 
دست می آورند، پژوهش و اندیشه کنند. خبرنگاران نباید 
حقیقتی را عمــدا تحریف یا خراب کنند و نیز هیچ گونه 
مطلبــی را نباید از دید مــردم پنهان نگــه  دارند». این 
یعنی هیچ روزنامه نگاری که به خود حرفه ای می گوید، 
نمی تواند و نباید «پیش داوری» کرده، «گمانه زنی» کند 
و محتوای فضای مجازی را که ملغمه ای از درســت و 
نادرســت و راست و دروغ اســت، به عنوان دست مایه  
اطلاع رســانی و تحلیلش در نظر بگیــرد. باید پذیرفت 
که جهان در روزگار ما وارد عصر تازه ای شــده است که 
در آن رســانه های نوین حاکمیــت بلامنازعی در همه 
عرصه های زندگــی ایجاد کرده و به  طور باورناپذیری با 
شتاب در حال ایجاد تغییرات بسیار گسترده تری در همه 
شئونات زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
جامعه امروز هســتند. همین حاکمیــت بلامنازع هم 
هســت که کار روزنامه نگارانِ حرفه ای را چه در عرصه  
روزنامه نگاری مکتوب و چــه در عرصه روزنامه نگاری 
نوین ســخت کرده اســت. در ایــن روزگار باید دقیق تر 
نوشت، حســاس تر موضع گرفت، عمیق تر کنکاش کرد 
و جدی تر با مقوله ای به نام مخاطب روبه رو شــد؛ یک 
اشــتباه می تواند به معنای پایان کار یک رسانه/حرفه یا 

بی اعتبارشدن آن نزد مخاطب باشد.

روزنامه نگارى یعنى پرسشگرى، باقى «هیچ» است

 پژمان موسوى


